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شهادت مامور پلیس در درگیری 
با اشرار

درگیــری مامــوران انتظامــی بــا اشــرار در محــور 
بزمــان منجــر بــه زخمــی شــدن ســه پلیــس و 

شهادت یک نفر دیگر شد.
عمومــی  دادســتان  محمــدی،  گل  محســن 
و انقــاب ایرانشــهر بــه فــارس گفــت: شــامگاه 
دوشــنبه در محــور بزمــان بــه ریــگان حدفاصــل 
۵۰كیلومتری شــمال شــهر بزمان، اشــرار مسلح 
چهار نفــر از مامــوران انتظامی شهرســتان بزمان 
را بــا شــلیك گلولــه مجــروح كردنــد. اشــرار بــا یك 
دستگاه خودروی سواری از محل متواری شدند. 
این در حالی اســت كه افراد زخمی به بیمارستان 
ســیدمصطفی  یكــم  اســتوار  شــدند.  منتقــل 
صبــح  زخمــی  مامــوران  از  یكــی  محبی‌پارســا 

سه‌شنبه در بیمارستان به شهادت رسید.

 آزار شیطانی پسر 8 ساله
 به بهانه فروش ترقه

دو مــرد شــیطان صفت كــه بــه بهانه فــروش ترقه 
در شــب چهارشنبه‌ســوری، پســر هشت ســاله را 
قربانی نقشه شیطانی خود كرده بودند، دیروز پای 
میز محاكمــه قرار گرفتنــد. یكی از متهمــان پس از 

فرار به اردبیل در آنجا مرتكب قتل شده بود.
آخریــن  در  جام‌جــم،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
روزهــای ســال گذشــته بــود كــه در نزدیكــی شــب 
چهارشنبه‌ســوری،فكر خرید ترقه و وسایل آتش 
بازی به ســر شروین هشــت ســاله افتاد. شروین 
به میــدان گمرك رفــت و همــان موقع بــود كه یك 
دســتفروش زمانی كه متوجه شد پســر خردسال 
تنهاســت، بــه او پیشــنهاد داد بــرای خریــد ترقه با 
قیمت ارزان‌تر همراه او به انبار ترقه برود. شروین 
بی‌خبر از نیت شوم مرد، همراه او رفت اما ساعتی 
بعــد، كــودك از محلی كــه مــرد ترقــه فــروش او را با 
خود برده بود، یكراست به كلانتری رفت و ماجرای 
تعرض آن مرد و همدســتش را به ماموران گزارش 

داد.
با اطلاعاتی كه شروین از مرد ترقه فروش معروف 
بــه جمشــیدترقه در اختیــار پلیــس گذاشــت، 
مامــوران موفــق بــه دســتگیری او شــدند، امــا 
همدســت او فراری بود. همدســت جمشیدترقه 
چند ماه بعد در اردبیل به اتهام قتل دستگیر شد 
و به تعرض به كودك هشت ساله هم اعتراف كرد.

روز گذشــته متهمــان و شــاكی و ولی قهری شــاكی 
یعنی پدر او در شــعبه دوازدهم دادگاه كیفری یك 
اســتان به ریاســت قاضی تولیــت در تهــران حاضر 
شدند. ولی قهری شــروین بار دیگر شكایت خود 
ح كرد و گفت از هر دو مرد به خاطر تعرض به  را مطر

فرزندش شكایت دارد.
جمشــید در دفاع از خود گفت: آن روز كــودك را به 
خانه بــردم تا از انبــار خانه به او ترقه بدهم. ســعید 
كــه با هــم دوســت بودیــم خانــه من بــود. وقتــی از 
زیرزمین خانه بیرون آمدم متوجه شدم كه سعید 
بــه او تعرض كرده اســت. مــن هیچ نقشــی در این 

ماجرا نداشتم.«
ح كرد  ســعید عكــس ادعــای همدســتش را مطــر
و گفــت: »آن روز خانــه جمشــید بــودم كــه او ایــن 
پســربچه را خانــه آورد و بــه او تعــرض كــرد. وقتــی 
متوجه شد من جریان را فهمیده‌ام مرا تهدید كرد 

به كسی چیزی نگویم.«
قاضی تولیت خطاب به متهم گفت: ماجرای قتلی 

كه مرتكب شدی چه بود؟
متهم گفت: با یك نفر درگیر شدم و به او 32ضربه 
چاقو زدم اما منجر به فوت او نشد. وقتی داشتم از 
صحنه درگیری فرار می‌كردم، یك نفر می‌خواســت 
جلویم را بگیرد كه به او یك ضربه وارد كردم و فوت 

كرد. حالا از شاكیان رضایت گرفته‌ام.
دادگاه پــس از شــنیدن دفاعیــات متهمــان، ختم 
جلسه دادرســی را اعلام كرد و حكم پرونده پس از 

مشورت صادر خواهد شد.

كیفرخواست راننده پورشه 
جنجالی، صادر شد

كیفرخواســت راننده پورشــه در جریان تصــادف با 
فرد رهگذری به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منجر 

به فوت به‌دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی صادر شد.
انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  اصفهانــی،  علــی 
اصفهــان بــه فــارس گفــت: بــرای راننــده متخلــف 
پورشــه در دادســرا كیفرخواســت بــا محوریــت 
ایــراد صدمــه غیرعمــدی منجــر به فــوت بــه دلیل 
بی‌احتیاطی در رانندگــی صادر شــده و پرونده برای 

محاكمه متهم به دادگاه ارسال شد.
این گزارش حاكی اســت، بامداد بیســت و ششــم 
اردیبهشــت امســال راننــده پورشــه‌ای در خیابان 
كارگر اصفهان به‌دلیل رعایت نکردن فاصله طولی 
و ســرعت غیرمجاز از جلو بــه پهلوی یك دســتگاه 
پرایــد برخورد كــرد و باعــث مــرگ راننده پراید شــد. 

دو‌روز بعد از فرار متهم، او بازداشت شد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: امســال مهر كنترل مــرزی گذرنامه زوار 
به منزله روادید تلقی می‌شود.

ســرهنگ ســیدمحمدرضا طبایــی بــه ســایت پلیس گفــت: همه ســاله مســؤولان 
دســتگاه‌های مختلــف كشــور در راســتای تحقــق یــك شــعار نانوشــته و معنــوی 

یعنــی ارائه خدمات مطلــوب به زائــران اربعین و تســریع در این رونــد توفیق پیگیری 
موضوعاتــی را دارند. در تــداوم خدمات‌دهی پلیس به زائران، امســال پیرو جلســات 
متعددی كه مسؤولان ستاد اربعین كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
با مســؤولان وزارت كشــور جمهــوری عراق داشــتند، توافقــی مبنی بر »حــذف ویزای 

ســفر اربعین« صورت و در دســتور كار قرار گرفت.  بر مبنــای این توافــق، مُهر كنترل 
ج  مرزی كه توســط پلیس عــراق در مرزهــای ورودی به این كشــور، بر گذرنامــه زوار در
می‌شــود، به‌عنوان روادیــد تلقی می‌شــود، بنابر ایــن زوار توجه كنند هنــگام ورود به 

ج و ثبت شود. عراق اطلاعاتشان ثبت و مُهر كنترل بر گذرنامه شان در

مهر كنترل مرزی، به منزله روادید سفر اربعین است
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دختــر جــوان و پســر مــورد علاقــه‌اش بــرای تصاحــب‌ پول‌هــای پیرمــرد تنهــا 
سناریوی هولناكی را رقم زدند. متهمان پس از جنایت، جسد پیرمرد را در حیاط 

ویلای اجاره‌ای در چالوس دفن كردند.
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، رســیدگی بــه ایــن پرونــده از اواخــر اردیبهشــت 
ج در دســتور كار  امســال و به دنبال ناپدید شــدن مرموز مــرد 62 ســاله‌ای در كر

گاهی البرز قرار گرفت. تیم اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ
گاهی گفت: مهران به تنهایی  یكی از بستگان مرد 62 ســاله با حضور در پلیس آ
ج زندگی می‌كرد و از چند روز قبل كسی از او خبر ندارد. مقابل  در گوهردشــت كر

خانه اش رفتم اما همسایه‌ها اعلام كردند چند روز است او را ندیده‌اند.
پس از ایــن شــكایت تیمــی از مامــوران تحقیقات خــود را آغــاز كردنــد و متوجه 
شــدند مهــران مــرد پولــداری اســت كــه از چند ســال قبــل بــا اجــاره خانــه‌ای در 
گوهردشت به تنهایی در آنجا زندگی می‌كرد. تحقیقات پلیسی از همسایه‌های 
مرد تنها نشان داد از مدتی قبل دختر جوانی به خانه این مرد رفت و آمد داشته 
اســت. با كشــف این ســرنخ تحقیقات بر روی دختر جوان متمركز شد تا این‌كه 
هویــت او بــه نــام ســهیلا 27 ســاله شناســایی شــد. مامــوران ســرانجام آدرس 
ســهیلا را بــه دســت آوردنــد و او را دســتگیر كردنــد. دختــر جــوان در تحقیقــات 

مدعی شد مدتی عقد موقت مهران بوده و خبری از سرنوشت او ندارد.
گاهان كه به اظهارات ســهیلا مشــكوك شــده بودند، به بازجویی از او ادامه  كارآ
دادند تا این‌كه روز پنجشنبه هفته گذشــته لب به اعتراف باز كرد و گفت: پس 
از آشــنایی با مهران او پیشــنهاد کرد، عقد موقت او شــوم كه قبول كردم. وقتی 
وارد زندگی اش شــدم، متوجه پول‌های زیادی شــدم كه در حســابش داشــت. 
وسوســه شــدم این پول را ســرقت كنــم و موضــوع را به پســری كه بــه او علاقه 
داشتم، گفتم. تصمیم گرفتیم مهران را بكشیم و پول‌هایش را تصاحب كنیم. 
برای اجرای نقشــه، پســر جوان به نام ســعید را به مهران معرفی كردم و به دروغ 

گفتم سعید پزشك است.
ســهیلا درباره روز قتل گفــت: آن روز تعدادی قــرص متادون و مرگ مــوش را در 

مشــروب مخلــوط كــرده و بــه مهــران دادم. بعــد از خــوردن آن حالش بد شــد و 
خواســت او را به بیمارســتان ببــرم. با ســعید تماس گرفتــم و او به خانــه مهران 
آمد. بعد از دیدن وضعیت پیرمرد ادعا كرد با یك آمپول حالش خوب می‌شود. 
مهران هم به تصور این‌كه ســعید پزشــك اســت اجــازه داد بــه او آمپــول تزریق 
كند. پســر مورد علاقه‌ام مقداری ســم را به جای آمپــول به مهــران تزریق كرد كه 
باعث مرگش شد. بعد از مرگ پیرمرد، جسدش را داخل صندوق عقب خودرو 
گذاشــته و با ســعید به چالــوس رفتیــم. در آنجــا ویلایــی را اجــاره كرده و شــبانه 
جســد را در حیاط آنجا دفن كردیم. یك میلیارد و 300 میلیون تومان در حســاب 

ج كنیم كه ماجرا لو رفت و دستگیر شدیم. مهران بود و می‌خواستیم آن را خار
گاهــی اســتان البــرز در این بــاره به  ســرهنگ محمد نادربیگــی، رئیــس پلیس آ
جام‌جم گفت: با اعتراف دختر جوان، ماموران همدســتش را دستگیر كردند و 

گاهی اظهارات دختر را تایید كرد. او پس از انتقال به اداره آ
وی افــزود: پس از اعتــراف متهمان، مامــوران راهی ویلای موردنظــر در چالوس 
شدند و جســد مقتول را كشف كردند. متهمان با دســتور قضایی در بازداشت 

هستند و تحقیقات درباره ادعای آنها ادامه دارد.

تزریق سم برای کشتن پیرمرد میلیاردر
جوان پیك موتوری درجریان دعوای خیابانی كارگر نانوایی را با ضربه چاقو به قتل رساند.

بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جم، ســاعت 10 صبــح 25 شــهریور امســال همزمــان با 
شــنیده شــدن صدای درگیری، ســاكنان و مغازه داران میــدان هدایــت در حوالی محله 
قلهك به خیابان آمده و مشــاهده كردند دو جوان كه یكی از آنها چاقو به دســت دارد با 
هم درگیر شــده‌اند و ناگهان یكــی از آنها دیگری را بــا چاقو از ناحیه قلب هــدف قرارداد و 
زخمی كرد. پسر 24 ساله زخمی چند قدم برداشت و مقابل مغازه‌ای افتاد. ضارب چاقو 
را به كناری پــرت كرد و متواری شــد. اما مــردم او را تعقیب و دســتگیر كردنــد. امدادگران 
اورژانــس نیز جوان زخمــی را به بیمارســتان منتقــل كردند، اما او ســاعاتی بعــد به دلیل 

شدت خونریزی فوت شد.
موضوع این جنایت به مرادی، بازپرس كشــیك قتل گزارش و پرونده‌ای در شــعبه دوم 
دادســرای جنایی تهران تشــكیل شــد. بــرادر مقتــول دربــاره روز جنایت گفــت: در پیك 
موتوری كار می‌كنــم. آن روز با متهم پرونده كــه او نیز پیك موتوری بــود درگیری خیابانی 
پیدا كــردم و دعوایمــان بالا گرفــت. تلفنی موضــوع را به بــرادرم كــه در نانوایــی در همان 
حوالی كار می‌كــرد اطــاع دادم.او خودش را بــه من رســاندو در تلاش بود تــا دعوایمان را 
پایــان داده و مرا نجــات دهدكه جــوان مهاجم بــا چاقویی كــه داشــت،ضربه‌ای به قلب 

برادرم زد و او را كشت.
در ادامه تحقیقات معلوم شــد عامــل جنایت آب دهان خــود را به صورت بــرادر مقتول 
انداخته و همین باعث درگیری شــده و با حضور مقتول در محل درگیری هدف اصابت 

ضربه چاقو قرار گرفته و فوت كرده است. 
 دیروز شــهروز -متهم به قتل‌ - بــرای ادامــه تحقیقات به شــعبه دوم دادســرای جنایی 
تهران انتقال یافت و در جریان تحقیقات منكر جنایت شــد و گفت: جوان كشــته شده 
را نمی‌شناســم. آن روز یكدفعه مرد جوان در حالی كه به ســرعت در حركت بود ســمتم 
آمدو با من درگیر شــد و كتكم زد كه با هم گلاویز شــدیم و بابت رفتــارش اعتراض كردم 

. در جریان این دعوا نفهمیدم چه كسی او را با چاقو به قتل رساند. من قاتل نیستم.
با توجه بــه اظهارات ضــد و نقیــض متهم او دوبــاره بــرای ادامه تحقیقــات بــه اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران منتقل شد .

 قتل مرد نانوا در خیابان  

 پریشــب ورزشــگاه آزادی غوغــا بــود؛ پــر از التهــاب و 
لیلا حسین زاده

حوادث

تشــه دو تیــم پرســپولیس و  هیجــان. طرفــداران دو آ
صنعــت نفت‌آبــادان، بــا كــری خواندن، بــرای هم شــاخ و 
شــانه می‌كشــیدند تا دل تیم مقابل و طرفداران‌شــان را 
هــورای  و  وكــف  بــوق  و  ســوت  صــدای  خالی‌كننــد. 
تماشــاچی‌ها یــك لحظــه قطــع نمی‌شــد. در میــان شــور و اشــتیاق تماشــاچیان، 
ورزشــگاه آبســتن حادثــه‌ای بســیار دردنــاك بــرای محمــد صفی‌یــاری و پســر 

شش‌ساله‌اش عماد بودكه در مجموعه آزادی غرفه دارد.
ســاعت 19 و 40 دقیقــه، فوتبالیســت‌های دو تیم وارد زمین ســبز ورزشــگاه آزادی 
شــدند و خــود را برای مســابقه آمــاده كردنــد. پنــج دقیقه بعد، داور وســط ســوت 
شــروع بازی را زد و بازیكنان دو تیم مثل دو لشــكر جنگنده به سمت توپ هجوم 
بردنــد. صــدای بــوق بوقچی‌ها بیشــتر از قبــل بلنــد شــد و تماشــاچیان را تحریك 
می‌كردند تا با صدای بلندتری تیم‌شــان را تشــویق‌كنند. هر باركه توپ به تور یكی 
از دروازه‌ها نزدیك وگل نمی‌شــد، صدای آه بلند تماشــاچیان، محمد و پســرش را 

وادار می‌كرد تا به بازی سرك بكشند.
نیمــه اول بــازی دو تیــم بــدون رد و بدل شــدن گل تمام شــد. نیمــه دوم امــا ورق 
برگشــت و در دقیقــه 57 بــازی، ناگهــان غوغایی بپا شــد و تیــم پرســپولیس بعد 
از شــروع یــك بــازی طوفانــی، تــوپ را وارد دروازه‌ صنعــت نفت آبــادان كــرد. یك آن 
ورزشگاه از حجم شادی طرفداران پرســپولیس به خود لرزید. عماد هم‌كه با یكی 
از دوســتان پدرش بــه محوطــه ورزشــگاه رفتــه و از نزدیك شــاهد بازی بــود، برای 
دیدن صحنــه گل روی پاهای كوچكش بلند شــد. عقربه‌ها ســاعت 10 دقیقه به 9 
شــب را نشــان می‌دادند. هنوز 10 دقیقه تا پایان بــازی مانده بودكه عمــاد به غرفه 

برگشت. فرشته مرگ همان لحظه شپیور را برای پسركوچولو به صدا درآورد. 
پــدر همان‌طوركه در غرفه‌اش مشــغول به‌كار بــود، مراقب پســركوچولویش هم 
بود تا اتفاقی برایش نیفتد. یك لحظه كه غرفه شــلوغ شــد؛ عماد برای بازی كردن 
به ســمت میله داربســت‌هایی كه در چند متری غرفه پدرش بــود، رفت و بدنش 
را روی آن انداخــت. یكدفعــه جرقــه‌ای زد و تــن نحیفــش خشــك و بی‌حركت روی 
میله‌های داربســت افتاد. چند دقیقه بعد، ناگهــان صــدای داد و فریاد و همهمه 
عجیبی در ورزشــگاه پیچید. هر كســی چیزی می‌گفــت: »این بچه مال كیــه.... چرا 
اینجا افتاده و تكون نمی‌خــوره. ....چی شــده...انگار مرده....یكی بــره دكتر بیاره... 

زنگ بزنید اورژانس«!
همه دور عماد جمع شــده بودند كه با صورتی ســیاه روی میله‌ها افتــاده بود. پدر 
عماد كه متوجه تجمع تماشاچیان شــده بود، دلشوره به جانش چنگ انداخت. 
با نگرانی بــه دوروبــرش نگاه‌كــرد و عمــاد را صــدا زد، امــا نبود. انــگار یك قطــره آب 
شــده و به زمین فرو رفتــه بود. مشــتری‌ها را رهــا كرد و خــودش را بــه محل تجمع 
رساند. بدن كوچك عماد بین داربست‌ها گیركرده بود. نزدیك‌تر كه شد، با دیدن 
صورت ســیاه شــده پســرش آه از نهادش بلند شــد. زانوانــش لرزیــد و روی زمین 
افتاد. افرادی كه آنجا بودند، داربســت را بررســی‌كردند و متوجه شــدند برق در آن 
جریان دارد. برق آن را قطع كرده و عماد كوچولوی بی‌جان را از بین داربست بیرون 

كشیدند.
به محض آزادكردن عمــاد، اورژانس هم از راه رســید و بعد از انجــام اقدامات اولیه 
درمانی به ســمت بیمارســتان حركت كردنــد، اما عمر عمــاد كوچولو بــه دنیا نبود 
و در همان آمبولانس به ســمت آســمان پر كشــید. به‌خاطر مرگ عمــاد، محوطه 
ورزشــگاه خیلی شــلوغ شــده بود و هر مســؤولی كه به نوعی به مجموعــه مربوط 

می‌شد، خودش را به آنجا رسانده بود.
 قــدرت ا... ســیف، مدیــر مجموعــه ورزشــی آزادی كــه یكــی از همیــن افراد بــود، در 
واكنش بــه مرگ عماد گفــت: »این حادثه براثر ســهل‌انگاری پیمانــكار و زمانی‌كه 
خ داد. این حادثه  كودك در نزدیكــی دكل و روبه‌روی غرفه‌ها مشــغول بازی بــود، ر
ارتباطی با گیت‌های الكترونیك ندارد و قطعا بعد از تشكیل جلسه هیات مدیره، 

بخش حقوقی مجموعه آزادی علیه پیمانكار اقدام خواهد كرد.«
دقایقی بعد، بازپرس‌كشــیك قتل تهران، عوامل كلانتری 141 شــهرك گلســتان و 
تیم تشــخیص هویت نیز به محــل حادثه رفتنــد و پس از بررســی، علــت حادثه را 
اتصال سیم تیر برق محوطه گیت ورودی ورزشــگاه آزادی تهران و داربست فلزی 
متصل بــه تیر برق اعــام كردنــد. بعد از بررســی‌های اولیــه، بازپرس‌كشــیك قتل، 
دســتور بازداشــت پیمانكار را صادر و متهم توســط كلانتری 141 شــهرك گلستان 

بازداشت شد. 

پسرم تازه می‌خواست مدرسه برود
گفت‌وگو با پدر عماد که برق جان پسر خردسالش  را گرفت

بی‌مسؤولیتی مسؤولان ورزشگاه 

یكــی از همــكاران پــدر عماد كــه در محــل حادثه 
بــود، گفــت: »عمــاد به‌خاطــر بــرق گرفتگــی درجا 
از دروغگویــی برخــی  بــود. مــا  خشــك شــده 
ســایت‌های خبــری به‌شــدت ناراحتیــم. یكــی 
كــه عمــاد به‌خاطــر  بــود  از ســایت‌ها نوشــته 
ســهل‌انگاری پــدرش دچار بــرق گرفتگی شــده، 
در حالی كــه این ادعا دروغ اســت و طبق بررســی 
كارشناســان، داربســت 20 متر با غرفه پــدر عماد 

فاصله داشت.«
»پوســیدگی  هم‌گفــت:  دیگــرش  همــكار 
ســیم‌های بــرق ورزشــگاه و وصــل نبــودن میله 
داربســت بــه ارت، علــت اصلی بــروز ایــن حادثه 
است. این اولین وآخرین باری نیست كه چنین 
خ می‌دهد و باز هم شــاهد چنین حادثه  اتفاقی ر
تلخــی خواهیــم بــود. وقتــی هنــوز آمادگــی لازم 
از نظــر ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری وجــود نــدارد، 
چــه اصــراری اســت بلیــت اینترنتــی بفروشــند. 

مسببان این حادثه را به خدا واگذار می‌كنم.«

تحقیق از پیمانكار
صبح دیــروز پیمانــكار جوان كه مســؤولیت نصب 
داربســت‌های محــل حادثــه را در اســتادیوم آزادی 
به‌عهده داشــت و از شــب قبل با دســتور بازپرس 
مــرادی، كشــیك قتــل دادســرای جنایــی تهــران 
بازداشــت شــده بود بــرای تحقیقــات به دادســرای 
جنایــی تهــران منتقــل شــد و مــورد تحقیقــات قرار 
گرفــت. مــرد جــوان در برابــر اتهــام تثبیــت در قتــل 
شــبه  عمد قــرار گرفتــه اســت. همچنین با دســتور 
قضایی قرار شــد از شــاهدان ماجرا تحقیق شــود و 
دوربین‌های مداربســته محل حادثه مــورد بازبینی 
قرارگرفــت. همچنیــن هیات ســه نفره كارشناســی 
در محــل حاضــر شــود و موضــوع را بررســی كنند تا 
علــت دقیــق حادثــه  و مقصــران ماجــرا مشــخص 

شده و شكایت خانواده عماد نیز اخذ شود.
سعید مرادی، وكیل پیمانكار بازداشت شده پس 
از تحقیقــات بــه جام‌جــم گفــت: موكلــم همچنــان 
با دســتور قضایــی وی در بازداشــت به ســر می‌برد. 
اظهــارات او روز سه‌شــنبه در شــعبه دوم بازپرســی 
دادســرای جنایــی تهــران اخــذ شــد و اطلاعــات 
بیشــتری نمی‌توانم در این زمینه ارائه دهم، چرا كه 
باید منتظر نتیجه هیات كارشناسی باشیم كه قرار 
است موضوع را بررســی کرده و میزان مقصر بودن 
پیمانــكار، اداره بــرق و مجموعــه ورزشــگاه آزادی را 

مشخص كنند .

یقه چه كسی را بگیریم؟
پــدر عمــاد اصــا نــای حــرف‌زدن نــدارد و كلماتــش بی‌رمــق 
اســت. یادآوری دوبــاره صحنه مرگ پســرش از هــزار بار جان 
دادن برایــش ســخت‌تر اســت. او در مــورد شــب حادثــه بــه 
جام‌جم می‌گویــد: »مــن آنجا غرفــه دارم و هــر بار كه بــه غرفه 
می‌رفتــم، پســرم نیــز همراهــم می‌آمــد وكمــك دســتم بــود. 
در تمــام مدت‌كنــارم بــود و داشــت بــازی می‌كــرد، امــا یــك 
لحظه غرفه شــلوغ شــد و عماد به روبه‌روی غرفــه و جایی‌كه 
داربست‌كشــیده بودند، رفــت. از صبح روز بازی كه داشــتند 
داربســت می‌كشــیدند، دائــم بــا خــودم می‌گفتــم چــرا اینجــا 
می‌كشــند، دلیل‌شــان چیســت كه متوجه شــدم بــرای نظم 
بخشیدن به ورودی ورزشــگاه داربست كشیده‌اند. ساعت 
10 دقیقه بــه 9 شــب این اتفــاق تلخ افتــاد. یك طــرف صورت 
پســرم ســیاه شــده بود. اصلا نمی‌فهمــم چه لزومی داشــت 
آنجا داربست بزنند. برق چطور به داربســت اتصالی كرده كه 
باعث مرگ بچه من شــده اســت؟ از مســؤولان تاسیســات 
ورزشــگاه آزادی بپرســید چــه كرده‌انــد. واقعــا دست‌شــان 
درد نكنــد بــا كاری‌كــه انجــام دادنــد. مــن همیــن یــك بچــه را 
داشــتم كه او را هم به این آســانی و به‌خاطر یــك بی‌احتیاطی 
كه می‌شــد نباشــد و امنیتــش را تامین كــرد، از دســت دادم. 
مــن نمی‌دانــم وظیفــه تامیــن امنیــت ورزشــگاه به‌عهــده 
چه ســازمانی اســت؛ نیــروی انتظامی یا یــگان ویــژه. حوصله 
حــرف‌زدن بــا هیچ‌كــس را نــدارم. حالــم اصــا خوب نیســت. 
پســرم قرار بود بــه پیش‌دبســتانی بــرود، امــا بــا بی‌احتیاطی 

عده‌ای، داغش به دل من و مادرش ماند.«

توضیحات رئیس پلیس درباره حادثه
رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت هــم به 
تشــریح ماجرا پرداخــت و به جام‌جــم گفت: 
پســربچه شــش ســاله بــه نــام عمــاد كــه 
قــرار بــود ۲۰ روز دیگــر بــا توجه بــه آغاز ســال 
تحصیلی به پیش‌دبستانی برود قربانی این 
حادثه تلخ شد. پدر عماد از مسؤولان غرفه 
عرضــه لــوازم ورزشــی در ورودی ورزشــگاه 
آزادی تهــران اســت و بــه مــدت ۳۰ ســال بــه 
حرفه فــروش لــوازم ورزشــی و ســاكن محله 
فــاح اســت و هشــت‌ماهی از اجــاره یكــی از 
غرفه‌های فروش لوازم ورزشــی در ورزشگاه 
آزادی توســط وی می‌گــذرد. پــدر عمــاد در 
زمــان برگــزاری دیدارهــای فوتبــال لیگ‌برتــر 
كشــور كه در ورزشــگاه آزادی برگزار می‌شود 
به همراه پســرش به محل كار خود می‌آید و 

پس از پایان بازی به خانه‌اش باز می‌گردد.
وی افزود: پــس از وقوع حادثه در ورزشــگاه 
آزادی با حضور ماموران كلانتری 141 شــهرك 
گلستان و تیم تشــخیص هویت، تحقیقات 
اولیــه تحت نظــارت مقــام قضایی آغاز شــد. 
همچنین با دستور قضایی پیمانكار نصب 
داربســت كه جــوان 27 ســاله‌ای بــود پس از 

این حادثه دستگیر شد.


